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  بقره ةسور 124 ةشناسي تفاسير فريقين نسبت به آي جريان
  امامت ةلدر مسئ

  *ساز نصرت نيل

  **لو صديقه ملك

  چكيده
نظر  و شئون امامت اختلاف ،ها ويژگيمفسران اهل تسنن و شيعه از ديرباز دربارة معني امام، 

بوده اسـت.   قرآندو گروه براي اثبات ديدگاه خود قطعاً آيات  مستند هرترين  مهم. اند داشته
دانستن مقام امامت  آياتي كه شيعه با استناد به آن، ضمن متفاوتترين  مهميكي از  ،ميان اينرد

 درنتيجـه امـام ماننـد لـزوم عصـمت ظـاهري و بـاطني و       هـاي   ترين ويژگي مهماز نبوت، 
ة بقـره اسـت. شـيعيان    رسـو  124بودن تعيين امام ازسوي خدا را نتيجه گرفته آيـة   يرضرو
و از انـد   دانسـته چنين اين آيه را دليلي بر بطلان امامت هر فاسق و ظالمي تا روز قيامت  هم
 ،سو . ازآناند بردهفراوان بهره  (ص) آيه در مناقشات كلامي در مسئلة امامت بعداز پيامبر اين

دانستن مقام امامت و نبوت اين آيه را دليلي بر لزوم عصـمت   سان مفسران اهل تسنن با يك
بطـلان امامـت    ، بـه اثبات عصمت ظاهري امام بر علاوه ،به اين آيه ،حال اينبا .اند دانستهانبيا 

نيـز   نمـاز درمنصب قضاوت يـا امامـت    چه ،رهبر جامعة اسلامي درمقامكافر و فاسق، چه 
  .اند كردهاستناد 

  .كاركردهاي كلاميامامت، تفسير، فريقين،  :ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
هـا   تصريح آيات قرآني منصبي است فراتر از نبوت كه از لـوازم هـدايت انسـان    امامت به

جاكه نيل به سعادت و كمال جز با وجود رهبران  سعادت و رستگاري است. ازآنسوي   به
                                                                                                 

 )مسئولمدرس (نويسندة  يتدانشگاه ترب ،يثگروه علوم قرآن و حد يعلم يئتعضو ه و استاديار *
nilsaz@modares.ac.ir  

 s.maleklou@modares.ac.ir  ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث **
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الهي ميسر نخواهد بود، پيامبران مبعوث شدند تا با ابلاغ رسالت الهي موجبات تكامـل و  
و (ص)  از خـاتم پيـامبران    يافتن ارسال رسل پس را فراهم آورند. با پايانها  انسانسعادت 
زعيم و سرپرست و هاديان الهي ايـن امـر مهـم بـه فرمـان الهـي       به نياز جامعه به  باتوجه

نهاده شد تا معارف الهي را دريافت و مـردم را بـه طريـق    ) ص( برعهدة جانشينان پيامبر
مختلـف  بار و در معاني  دوازده قرآنرستگاري هدايت كنند. واژة امام و جمع آن ائمه در 

(هـود:   پيشواي هادي ،)12حفوظ (يس: لوح م ،)124مانند مرجعيت ديني و سياسي (بقره: 
كار رفته است. از اين آيـات   ) به41؛ قصص: 12و پيشواي باطل (توبه:  ،)12؛ احقاف: 17

و  ،داري امـت  معني زعامت و رهبري، اعم از زمـام  بهآيه مربوط به مسئلة امامت  سهفقط 
    هدايت باطني اعمال است:

و ِإذ تلَىاب مراَهِإب هبر اتمنَّ بكِلهَقاَلَ فأَتَم إنِى   ُلكاعلنَّاسِ جا لامِقاَلَ إم و تىِ قـَالَ  ميُن ذر
  ؛)124 :بقره( يناَلُ عهدى الظَّالمينلاَ

و ملنْاهعةً جمَونَ أئدهرنِا يَبأِم نا ويحَأو ِهمَلَ إلِيعف راتَالخْي و لاةِ إقِامالص و الزَّكاةِ إيتاء و 
  ؛)73 :اءيانب( عابدِين لنَا كانوُا
لنْا وعج ْنهنوُنَموقنا يياتĤِكانوُا ب روُا وبا صَرنِا لمَونَ بأِمدهةً يمَأئ 24 :سجده( م(.  

در مناقشـات كلامـي ميـان شـيعه و اهـل تسـنن در مسـئلة امامـت بعـداز           ،حـال  بااين
در سورة بقره استناد شده اسـت.   124ازهمه به آية  بيش يادشدهدرميان سه آية  (ص)  پيامبر

  :ييمها پرسشبه اين گويي  پاسخاين مقاله درصدد 
  كه پيامبر بود عطا شد چيست؟ حاليدر(ع) منظور از مقام امامت كه به حضرت ابراهيم ـ 
  استدلال كرده است؟شيعه چگونه بر لزوم عصمت و نص بر وجود امام به اين آيه ـ 
امـام جامعـة   هاي  ويژگيتفاوت اهل سنت با شيعه در استدلال به اين آيه براي تعيين ـ 

  اسلامي چيست؟
  

  مقام امامت و نبوت ةرابط. 2
امامـت معنـايي غيـراز     فقط سورة بقره عقيده دارند كه نه 124مفسران شيعه با استناد به آية 

 است.وجه است بلكه اين مقام برتر از نبوت  نعموم و خصوص م ها آنو رابطة  ردنبوت دا
  درقالب چند استدلال جاي داد:توان  ميها را  بيانات آن
معنـي گذشـته باشـد عمـل      كـه بـه   : امام مفعول دوم جاعل است و جاعل تازمـاني اول

امامت  معني حال يا استقبال باشد؛ پس وعده به بهكه  اين مگر ،گيرد نميو مفعولي كند  نمي
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از  را پـس  (ع) كه خداونـد متعـال ابـراهيم   كند  ميبيان  اًدر آينده بوده است. آيه نيز صريح
قـرار داد  » إمِامـا  للنَّاسِ جاعلكُ   إنِى«متعدد و دشوار موردخطاب هاي  آزمونسرافرازي در 

؛ اگـر  شـود  نميزيرا اين نوع وحي به غير انبيا نازل  ؛و اين در زماني بود كه ايشان نبي بود
داشـت   ياد بايد به ،ديگر از اين هم امام بود، اين خطاب خداوند معنايي نداشت. ازسوي قبل

و نيل به مقام امامت در اواخر عمر ايشان و بعداز بشـارت بـه    (ع) كه قصة آزمون ابراهيم
 رخ داده است و فرشتگان زماني او را به فرزندان بشارت (ع) و اسماعيل (ع) تولد اسحاق

نبـي بـوده    (ع) رساندن قوم لـوط بودنـد و در آن زمـان ابـراهيم     هلاكت دادند كه در راه به
1است؛ پس امامت او غيراز نبوت او بـوده اسـت  

   ،ـ(طوسـي   ،يطباطبـائ  ؛449 ،1 ج تـا:  يب
  ).271 ،1 ج :1417

وجـه   وخصـوص مـن   آن با نبوت را عموم ةرابط امام از فيدو تعر ةبا ارائ ي: طبرسدوم
  است:دانسته 

  ؛شود ميكه در افعال و اقوالش از او پيروي شود  ميتعريف اول: امام به كسي گفته 
تعريف دوم: امام كسي است كه براي تدبير امور سياسي و فقهي و اجتمـاعي مـردم   

  .كند مياقدام 
تعريف اول هر پيامبري امام است اما بنابر تعريف دوم لازم نيست هر پيـامبري   بنابر

كاران، جنـگ بـا دشـمنان، دفـاع از      را از وظايف حتمي نبي تأديب جنايتامام باشد؛ زي
طبرسـي،  ( اسـت  امام يحتم فيها از وظا بلكه اين ؛و جهاد با كافران نيست ،حوزة دين

  ).380 ،1 ج :1372
يعني در روايـات   ؛است گرفته از تعاليم ائمه الهاماين استدلال مفسران شيعه درواقع 

  آمده است: (ع) در روايتي از امام صادق دارد. ريشه (س) بيت  اهل
كه او را به نبوت بگيرد  ازآن را عبد خود گرفت پيش (ع)  خداوند متعال حضرت ابراهيم

كه براي رسالت تعيـين نمايـد و او را بـراي     ازآن و او را به مقام نبوت معين فرمود پيش
خليـل خـود نمـود     كه او را خليل خود قرار دهد و او را ازآن رسالت انتخاب كرد پيش

رمـود: مـن   كه مقام امامت را به او عطا فرمايد و چون اين مقدمات فراهم شد ف ازآن قبل
  .)12، 1باب  ،12 ج :1412؛ مجلسي، 175 ،1 ج :1363(كليني،  تو را به امامت برگزيدم

انـد   دانسـته همـان نبـي    يادشـده در  را »امام«مفسران اهل تسنن منظور از تر  بيشاما 
 ،1 ج :تـا  بي؛ حقي بروسوي، 455 ،1 ج :تا بي؛ رشيدرضا، 119 ،1 ج :1380سورآبادي، (

معني كسي اسـت كـه از او در    به» امام« ،زيرا ازنظر آنان ؛)920 ،9 ج :تا بي؛ خطيب، 224



  در مسئلة امامت سورة بقره 124شناسي تفاسير فريقين نسبت به آية  جريان   120

  

نبـوت داشـته    غيرازمعنايي تواند  نميجا  در اين ،دليل همين به. شود ميامور ديني تبعيت 
  :كنند ميباشد و براي اثبات اين ادعا دلايل زير را ارائه 

 بايـد  پـس  اسـت،  عام اطلاقي »اماإِم للنَّاسِ جاعلُك   إِنى«كه چون جملة  نخست اين
ام پيامبري باشد كه داراي شرع مستقلي است؛ زيرا اگر از پيـامبر ديگـري تبعيـت    ام اين

 جاعلُـك « گيـرد  قـرار امام همة مردم تواند  نميام نيست و كند و مأموم او باشد ديگر ام
  .»إِماما للنَّاسِ

امام  يزيدر هرچ ديكه امام با نيدلالت دارد بر ا» اماماً«كه اطلاق موجود در لفظ  دوم اين
  ).36 ،4 ج :1420 ،يرازند (فخر ا  يصفت نيچن يدارا امبرانيپ فقطباشد و 

بـه نبـي ازسـوي مفسـران اهـل تسـنن كثـرت        » امـام «ازنظر علامه علت تفسير كلمة 
زمان بوده اسـت: مـثلاً برخـي امامـت را بـه       يطمعاني گوناگون در بهاستعمال اين كلمه 

بودن، برخي به خلافت و وصايت يا رياست در امور دين و دنيا  نبوت و پيشوايي و مطاع
و اصطلاحات معناي خاص خود را دارنـد:   ها هواژاين كه هريك از  . درحالياند كردهمعنا 

بـودن يعنـي    معني تحمل تبليغ، مطـاع  نبوت يعني دريافت وحي از جانب خدا، رسالت به
كـه ايـن از   كند  مييا به او امر  بيند ميشدن و پذيرش ازجانب هر انساني كه او را  اطاعت

و جانشـيني اسـت،    لوازم نبوت و رسالت است، خلافـت و وصـايت نيـز همـان نيابـت     
 غيـراز بودن درمقام حاكميت اجتماع است و تمامي ايـن معـاني    معني مطاع رياست نيز به

 .گيرد ميعنوان مقتدايي است كه افعال و اقوالش موردتبعيت قرار  بهمعني امامتي است كه 
الاطاعه اسـت گفتـه شـود تـو را      واجبكه معني ندارد به پيامبري كه كند  ميعلامه تأكيد 

كنـد   مـي پيامبر مردم يا مطاع در تبليغ نبوت يا رئيسي كه در امور دين و دنيا امـر و نهـي   
كه هنگام نزاع مردم درميانشان به حكم خـدا داوري كنـد.    اي قرار دادم يا خليفه و وصي

توان گفـت كـه    يمنكه اگر هر لفظي معنايي دارد اند  نكردهعقيدة علامه اين افراد توجه  به
 ،ي(طباطبـائ  اسـت  عبـارت  در يتفنن ـ و يلفظ ـ يتيخاص ندارد و فقط عنا ييامامت معنا

  ).271 ،1 ج :1417
مفسران شيعه در اثبات جدايي مقـام   كه ياستدلالات ةبر هم افزون ،يدر نقد نظر فخر راز

سورة اسـراء   73آمد، بايد گفت فخر رازي خود ذيل آية تر  پيشو اند  آوردهامامت از نبوت 
 كـه  ايـن  يكي :دارد وجود قول دو آيه اين در: گويد مي» بأِمَرنِاَ يهدونَ أئَمةً جعلنْاَهم و« دربارة
ديگـري قـول    ؛كننـد  مـي سوي ديـن خـدا دعـوت      بهكه مردم را  داديم قرار اماماني را اينان

: قول اول بر گويد ميدرادامه  .: منظور از امامت همان نبوت استگويد ميابومسلم است كه 
  .)161 ،22 ج :1420رازي،  (فخر كند ميزيرا از تكرار جلوگيري  ؛دوم ترجيح دارد
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كنـد   مـي را رد  ،يعني حمل امامت بر نبوت ،فخر رازي قول اول را پذيرفته و قول دوم
و گيـرد   نمـي نظـر   سورة بقره اين تكرار را در 124كه ذيل آية  درحالي .تا تكرار لازم نيايد

وبـاره مقـام نبـوت را    د اسـت  كه خداوند به ابراهيمـي كـه قـبلاً پيـامبر بـوده     كند  ميبيان 
  .كند مي اعطا

  
  عصمت انبيا. 3

چـون   ،كه گفتـه شـد  طور همانيكي از باورهاي كلامي مستفاد از اين آيه عصمت انبياست. 
دليل معتقدند كـه آيـة    همين به ،اند دانستهاهل تسنن مراد از امامت در اين آيه را همان نبوت 

  :گيرد مياين دلالت صورت  سورة بقره دليلي بر عصمت انبياست كه بنابر دو وجه 124
مراد از عهد امامت باشد و شكي نيست كه هر نبي امام است و امام كسـي اسـت    اول:

كـه امـام    و نبي بهترين مردم است، ازطرفي آيه دلالـت دارد بـر ايـن   شود  ميكه به او اقتدا 
و مرتكـب گنـاه و    باشـد كه جايز نيست نبي هم فاسق كند  ميپس دلالت شود  نميفاسق 

  معصيت شود.
. رسند نمييك از ظالمان به اين عهد  هيچصورت  مراد از عهد نبوت باشد كه دراين دوم:

و چون فاسـق ظـالم بـه نفـس     گيرند  ميهمة پيامبران بايد امامي باشند كه موردپيروي قرار 
 :1418(بيضاوي، شود  نمينبوت براي شخصي از فاسق حاصل  ،دليل همين به .خويش است

  .)607 ،1 ج :1420؛ اندلسي، 160 ،1 ج :1414؛ شوكاني، 104 ،1 ج
كـه  شـود   مـي درتقابل با اين نظر (عصمت انبيا)، درميان برخي مفسران اهل تسنن ديده 

زيرا منظـور خداونـد از    ؛باشد از بعثت قبلدليلي بر عصمت انبيا تواند  نميمعتقدند: اين آيه 
 .)375 ،1 ج :1415بيان اين جمله قطع طمع كافران از انتساب به مقام نبوت است (آلوسي، 

امام نيز صـراحتاً   بر مقام عصمت انبيا به عصمت اين آيه علاوه ،كه طبق نظر شيعيان درحالي
  .كند مياشاره 
  

  عصمت ائمه. 4
سورة بقره معتقدنـد   124نبي براي امام در آية  مفسران اهل تسنن با درنظرگرفتن معناي

 طبري،( است نبوت و امامت عهد همان »الظَّالمين عهدى لاَيناَلُ« در آية» عهد«كه مراد از 
 يةعط ابن؛ 184 ،1 ج :1407؛ زمخشري، 119 ،1 ج :1380؛ سورآبادي، 418 ،1 ج :1414
ــ ــ206 ،1 ج :1420 ،ياندلس ــاوي؛ ب603 ،1 ج :1420 ،ي؛ اندلس ؛ 104 ،1 ج :1418 ،يض
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؛ 209 ،1 ج :تـا  يب ،ي؛ مراغ683 ،1 ج :تا يبعاشور،  ؛ ابن223 ،1 ج :تا يب ،يبروسو يحق
بنگريد  نمونه يراشرك و فسق است (ب يمعنا به زين» ظلم«) و 304 ،1 ج :1418 ،يليزح
ها  ). آن37 ،4 ج :1420 ،ي؛ فخر راز91 ،1 ج تا: يب ،ي؛ سمرقند76 ،1 ج :1405فراء، به 
 ـ باتوجـه  و »الظَّـالمين  عهدى لاَيناَلُ« يةآ در »ظلم« و »عهد« يبرا يادشده يمعان نييبا تب ه ب

ايــن آيــه را دليلــي بــر لــزوم عصــمت  انــد كــه مــراد از امامــت را نبــوت دانســته نيــا
  .اند دانسته پيامبران

آن به مصـاديق ديگـر ماننـد    به نبي دربيان مفسران اهل تسنن مانع از تعميم » امام«تفسير 
نحوي مستلزم پيـروي مـردم باشـد     جانشيني پيامبر، قضاوت، امامت نماز يا هر منصبي كه به

ها قائل به لزوم عصمت نبوده و فقط عصمت ظاهري يعنـي   نشده است. اما در اين موارد آن
 ).184 ،1 ج :1407؛ زمخشري، 419 ،1 ج :1412(طبري، اند  دانستهعدم تجاهر به فسق را شرط 

 ،ها معتقدند اگر ظالم هم حـاكم شـود اطاعـت از او بـر مـردم واجـب نيسـت        چنين آن هم
، اگر فتـوا  شود نميپذيرفته  (ص) ، شهادت و خبرش از رسول خدادشو  نمي احكامش اجرا 

نحوي به او اقتـدا شـد نمـاز مـأموم      اما اگر به ،شود نميقبول نيست، امام جماعت  دهد قابل
  ).37 ،4 ج :1420رازي،  ر؛ فخ86 ،1 ج :1405(جصاص، شود  نميباطل 

ضروري هاي  ويژگياما مفسران شيعه با استناد به اين آيه عصمت ظاهري و باطني را از 
براي (س)  و براي اثبات شايستگي ائمة اهل بيتاند  دانستهنبوت  غيرازمثابة مقامي  بهامامت 

 .اند كردهبودن ادعاي ديگران بر خلافت بدان استدلال  و باطل (ص) جانشيني پيامبر

أن الامـام لايكـون الا    ياستدل اصحابنا بهذه الآيه عل«نويسد:  ي) م449 ،1 ج تا: بي( شيخ طوسي
نويسد:  يم يضمن تكرار اين عبارت شيخ طوس زي) ن381 ،1 ج :1372( يطبرس .»معصوماً من القبائح

  ».وجوب العصمه للامام لآن من ليس بمعصوم فقد يكون ظالما اما لنفسه و اما لغيره يهذا يدل عل«
فخر رازي هم از احتجاج شيعيان به اين آيه براي رد خلافت ابـوبكر و عمـر خبـر داده    

جانشـينان  عنوان  بهها بر لزوم عصمت ظاهري و باطني براي ائمه  است و هم از استدلال آن
 و ظـاهراً  العصـمه  وجـوب  يف قولهم صحه يعل هيالآ بهذه ستدلونيف عهياما الش: «(ص) پيـامبر 
  .)37 ،4 ج :1420رازي،  فخر» (باطناً

  » الظَّـالمين  عهـدى  لاَينَـالُ « در عبـارت » ظلـم «و » عهـد «مفسران شيعه با بيان معناي 
  .اند كرده اثبات را امام عصمت لزوم) 124 :بقره(

 ؛448 ،1 ج :تـا  يب ،ي؛ طوس77 ،1 ج :1372 ،ياند (طبرس ستهندامعناي امامت  را به» عهد«ها  آن
نظـر   بـه  تـر  مناسـب  هي ـو ظـاهر آ  اقيبه تناسب س يمعن نيا رايز ؛)197 ،1 ج :1424، هيمغن
  :اند آوردهله دلايل زير را ئو در اثبات اين مسرسد  مي
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 و» إمِامـا  للنَّاسِ جاعلكُ   إنِى«فرمود:  (ع) زيرا خداوند به ابراهيم ،دلالت موضوع آيه. 1
كه خداوند  است اين بوده (ع) ابراهيم منظور كه شود مي فهميده». ذرُيتى من و« :گويد مي او

 عهد اين و» الظَّالمين عهدى لاَيناَلُ« :گويد ميامامت را در ذرية او قرار دهد و در جواب خدا 
 ؛مطرح شده است (ع) ابراهيم درخواست از قبل چه آن به دارد اشاره

چه صلاحيت آن را دارد حمـل   واجب است كه بر هرآن ،اگر عهد لفظي مشترك باشد. 2
 ).456 ،1 ج :1413المرتضي،  شريفشود و صحيح است كه مراد از آن امامت هم باشد (

در آيه معتقدند كسي كه هرگونه ظلمـي  » ظلم«چنين مفسران شيعه با تأكيد بر اطلاق  هم
از عمرش، ظالم است و حتي اي  برههولو در  ،زده باشد از شرك يا معصيت از وي سراعم 

اگرچـه نـام ظـالم بـر او اطـلاق      شـود   مـي اگر توبه كند، باز هم در زمرة ظالمان محسوب 
؛ 558 ،1 ج :تـا  بـي ؛ طبرسي، 380 ،1 ج :1372 ،؛ طبرسي449 ،1 ج :تا بي(طوسي، شود  نمي

؛ 198 ،1 ج :1424؛ مغنيـه،  329 ،1 ج :1404حسيني همداني، ؛ 274 ،1 ج :1417طباطبائي، 
؛ 444 ،1 ج :تـا  بـي ؛ محمـد جميـل،   148 ،2 ج :1380؛ مصطفوي، 181  ،2 ج :1378طيب، 

 ).237 ،1 ج :تا بي؛ حسيني تهراني، 53 :تا بيمجلسي، 

: مـردم  گويـد  مي» ظلم«به معنا و مصداق  ) نيز باتوجه275 ،1 ج :1417علامه طباطبائي (
  حكم عقل از چهار گروه خارج نيستند: به

  ؛اول: كسي كه در تمام طول عمر خود ظالم است
  ؛دوم: كسي كه در تمام طول عمر خود ظالم نبوده است
  ؛سوم: كسي كه در اوايل عمر خود ظالم است نه آخر آن

  چهارم: عكس مورد سوم.
فراتر از اين است كه براي گروه نخست و چهارم چنين درخواستي  (ع) اما شأن ابراهيم

 فقطپس  ،دكن  مي. پاسخ خداوند به دعاي تلويحي ابراهيم نيز امامت دستة سوم را منتفي دكن
  شايستة امامت است. ،نزده است يعني كسي كه در سراسر عمر از او ظلمي سر ،يك گروه

كه در صـورت بـروز   اند  گرفتهنظر  در» ظلم«مفسران شيعي معاني و مصاديق عامي براي 
ازنظـر شـيعه    ،ديگر عبارت به ؛رود ميها در افراد صلاحيتشان براي امامت از بين  هريك از آن

امام مسـلمين باشـد. مصـاديق    تواند  ميتنها شخص معصوم و عاري از خطا و گناه است كه 
حـد مقـرر شـرعي (موسـوي     نـد از: تجـاوز از   ا شده براي ظلم ازمنظر شـيعيان عبـارت   بيان

 يكردن حق، خواه حق خودش يا حق ديگري، حق ماد ضايع و )10 ،2 ج :1409سبزواري، 
(طوسي،  اند دانستهكردن حق خود و ازجهت معنوي  ترين ظلم را ضايع ها بزرگ يا معنوي. آن

 :1417؛ طباطبـائي،  558 ،1 ج :تـا  بـي ؛ طبرسي، 380 ،1 ج :1372؛ طبرسي، 449 ،1 ج تا: بي
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 ،2  ج :1378 ب،ي؛ ط198 ،1 ج :1424 ه،ي؛ مغن339 ،1 ج :1404همداني، ؛ حسيني 274 ،1  ج
 ).148 ،2 ج :1380 ،ي؛ مصطفو181

نيز  (س) زيرا ائمه ؛است (س) اهل بيت يها همه ملهم از آموزه عهيمفسران ش يآرا نيا
  .اند دانستهبا استناد به اين آيه امامت هر ظالمي را تا روز قيامت باطل 

لاينالُ عهدي الظَّالمينَ، من عبد صنماً او وثنَاً لايكـونُ  «السلام قال اللَّه: عليهعبداللَّه  ابىعن 
 ؛)175 ،1 ج :1363 ،ينيپرست و مشرك است (كلبتكه منظور از ظالم » اماماً

امامةُ كلَ ظالمٍ الى يومِ القيامةِ  لاينالُ عهدي الظَّالمينَ، فابطلَتَ هذه الايةِ«قال اللَّه عز و جل: 
 ينف ـ امـت يق روز تـا  را يظـالم  هـر  امامت »الظَّالمين عهدى لاَيناَلُ«كه » و صارت فى الصفوةِ

 .)196 ،2 ج :1404 صدوق،( كند يم

كه مفسران اهل تسنن با وجود معناكردن امامت به نبوت آن را به مصـاديق  طور همان
به تجاهر به فسق برخي مفسـران  » ظلم«داده بودند، البته با مقيدساختن ديگر هم تعميم 

معتقدنـد كـه    ،داننـد  مـي اگرچه محور اصلي آية موردبحث را مسـئلة امامـت    ،شيعه هم
امامـت بـه ظـالم     فقـط  نهيعني  ؛مطرح است نه مفهوم آن» عهد«عنوان مصداق  بهامامت 
و وصايت از مصـاديق   ،مامت، ولايتبلكه اصل عهد الهي كه نبوت، رسالت، ارسد  نمي

به عصـمت   كه عهد الهيينابهاساس و نيز باتوجه براين. رسد نميآن است نيز به ظالمان 
و  ،متكي است اگر فردي غيرمعصوم داعية يكي از عهدهاي الهي يعنـي نبـوت، امامـت   

 :1385جوادي آملي، (كند  ميمانند آن را داشت آية شريفة موردبحث دعوي او را باطل 
 ).482 ،6 ج

ند، با ايـن تفـاوت كـه اهـل     ا مفسران شيعه هم مانند اهل تسنن براي امامت مراتبي قائل
فراتـر از آن  اي  مرتبهاما شيعيان امامت را  ،اند دانستهامامت را همان نبوت  تسنن مصداق اتم

كه مردم از  و هر فردي ،، شيعيان هم معتقدند حاكم، قاضي، امام جماعترو اين. ازاند دانسته
يعني در  ؛نه به مصداق اتم اما ،امام را داشته باشدهاي  ويژگيبايد تاحدي  كنند مياو پيروي 

دليل مردم  همين بلكه عصمت ظاهري شرط است و به ،اين افراد عصمت باطني شرط نيست
  .)448 - 445 ،6 ج :همان( كنند ميچنين افرادي را خود انتخاب 

  

  بطلان امامت فاسق. 5
 لاَيناَلُ« زيرا جملة ؛تسنن بر اين باورند كه فاسق در حال فسقش صلاحيت امامت ندارد اهل

 خدا كه است امامتي براي طلب »ذرُيِّتي من و«است و  »ذرُيِّتي من و« جواب »الظَّالمين عهدى
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 مطابقـت  زيرا ؛باشد امامت جا اين در عهد اين از مراد كه است واجب پس ،است كرده ذكر
 كـاري  گناه هر و رسد نمي ظالمان به امامت: گويد مي خدا گويي. است لازم سؤال با جواب
ظـاهري و  وجـوب عصـمت    بر دارد اقتضا آيه ظاهر ،چنين هم .است خويش نفس به ظالم

 .)37 ،4 ج :1420اين مورد دربارة ائمه و قضات صحيح نيسـت (فخـر رازي،    اماباطني 
ممكن است امام  بنابراين ،تسنن عصمت باطني در امام شرط نيست كه ازنظر اهل جايي ازآن

  بعداز رسيدن به مقام امامت دچار فسق و ظلم شود.
رسيدن فاسق شد چه حكمي بر وي جـاري اسـت؟    حكومت از به پساگر امام  ،حال

؛ 104 ،1 ج :1418اكثر مفسران بر اين باورند كه بايد بر جور حاكم صبر كرد (بيضاوي، 
نظر برخي، آيه دلالت بر عـدم   به .)86 ،1 ج :1405؛ جصاص، 306 ،1 ج :1418زحيلي، 

 بودنش روا دادنش و مطاع صلاحيت فاسق بر امامت دارد. چگونه كسي كه حكم شهادت
باشـد شايسـتگي امامـت را    تواند  نميو امام جماعت شود  نمينيست و خبرش پذيرفته 

بودن ياري زيد بن علي و دادن مـال بـه    واجب پنهان به: ابوحنيفه در گويد مي؟ وي ددار
راه او عليه دزد متغلب و مسمي به امام و خليفه مانند دوانيقي و امثال او  او و خروج هم

نظر جمهور علماي اهل سنت بر اين است كه  .)185 ،1 ج :1407فتوي داد (زمخشري، 
گشت اگـر فسـقش    اگر شخصي به وجه صحيحي امام شد و سپس فسقي از او عارض

اما اگر فسقش ازطريق ساير معاصي بود كه  ،موجب كفرش شد كه خلع او واجب است
اكثـر علمـاي اهـل     اما ،طبق نظر خوارج معتزله و برخي اهل سنت خلعش واجب است

بلكـه واجـب اسـت     ،شـود  نمـي سنت معتقدند كه با فسق و ظلم و تعطيل حدود خلـع  
ازمنكر شود تا از كار خود دست بكشد، اگر مؤثر واقع نشد و  معروف و نهي بتدا امربهادر

علما قيام عليه او ممنـوع اسـت و صـبر     نظرِ اتفاق بهجز جنگ و فتنه باقي نماند اي  چاره
و فسـق در   ،شدن خون كردن امنيت به خوف و هراس، ريخته بر ستم او نسبت به تبديل

اجراسـت   ازنظر اهل سنت قابل زمين ارجح است و اين حكم براي هر امير و سرپرستي
اهل تسنن معتقدند: شخصـي كـه ظـالم يـا فاسـق اسـت        .)687 ،1 ج تا: بيعاشور،  (ابن

فه نيست و شرط مشترك ميـان همـة   يجوازي بر امامتش نيست و فرقي بين قاضي و خل
طوركه خبر و شـهادتش   خليفه و حاكم باشد همانتواند  نميها عدالت است و فاسق  آن

2خويز منداد نيست. ابنپذيرفته 
 ، حـاكم فاسـق   گويـد  مـي ، كلامـي از دانشمندان بزرگ :

كه اهـل حـل و عقـد او را عـزل نماينـد (زحيلـي،        تا اينشود  نميخاطر فسقش عزل  به
اين مفسران بر اين باورند كه درابتدا بايـد حـاكم فاسـق و ظـالم را      .)310 ،1 ج :1418
جنـگ   به نشد بايد دست به شمشير برد و با او بهازمنكر كرد، اگر متن نهيمعروف و  امربه
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ست. ازنظر اين مفسران، فتواي ابوحنيفه با نظر جمهـور اهـل سـنت مغـايرت دارد     ابرخ
: فاسق و ظالم گويند ها مي آن .)38 ،4 ج :1420؛ فخر رازي، 87 ،1 ج :1405(جصاص، 

برضد خلفا  (ع) علي زبير و حسين بن ابن ،دليل همين به .شدن ندارند صلاحيتي براي امام
چنين خروج بزرگان اهل عراق، خروج علمـا بـر حجـاج و     دست به شورش زدند و هم

نظر مفسران، شورش بـر خليفـة فاسـق مـذهبِ      بهبود.  راي هميناميه ب بنياهل مدينه بر 
اما نظر اكثر علماي اهل سنت بر صبر  ،گروهي از معتزله و خوارج و شيعه و غيره است

  ).109 ،2 ج :1364ت (قرطبي، بر حاكم جور اس
  

  لزوم جعل الهي. 6
تعيـين امـام بـا واژة     ،معناي رهبر الهي است كه امامت به ،در هر سه آية مشتمل بر واژة امام

  به خدا نسبت داده شده است:» جعل«
»إنِى   ُلكاعلنَّاسِ جا لامِ124: بقره( »إم (و »و ملنْاَهعـةً  جونَ  أئَمـدهرنَِـا  يَبأِم« ) ؛ 73: انبيـاء
  .)24: سجده
مفسران اهل تسنن بلكه غالب مفسران شيعي در تفسير دو آية اخير سخني از امـام   فقط نه

  .اند دانستهاسرائيل  بنيزيرا منظور از امام را همان انبياي  ؛اند نكردهاو مطرح هاي  ويژگيو 
 »النَّار إلِى يدعونَ أئَمةً جعلنْاَهم و«ذيل آيـة  » جعل«شده دربارة  طرحترين مطالب  بيش

3است شده مطرح باطل پيشوايان نصب دربارة مختلفي وجوه كه است) 41: قصص(
  كه

 سورة بقره مطرح شده است. 124ارتباطي به رهبران الهي ندارد و بعدازآن در آية 

يكي از الفاظ عام است كـه  » جعل«كه كنند  ميبيان » جعل«به معني لغوي  توجه شيعيان با
 امـا در  .حق و باطـل و ازجمله: خلق و تكوين، تشريع،  ؛شود ميدر موارد مختلفي استعمال 

معني قراردادن چيزي است، خواه درجهت تقدير خصوصيات موضوعي باشـد   اصل لغت به
  ).8 ،2 ج :1409يا درمقام تشريع احكام (موسوي سبزواري، 

رسـول   ينيفراتـر از نبـوت كـه جانش ـ    يعنـوان مقـام   امـام بـه   در لزوم وجود نص بر
، يك استدلال اين است كه چون عصـمت از لـوازم امامـت    گيرد ميرا نيز دربر (ص)  خدا

است و شناخت عصمت باطني امام براي مردم ممكن نيست امام بايد ازطريق نـص الهـي   
نسبت به امـت از   (ص) پيامبرزيرا رأفت و مهرباني  ؛ازجانب پيامبر يا امام قبل تعيين شود

 رسـولٌ  جـاءكمُ  لقَدَ« :كند مياست و قول خداوند اين مطلب را تأييد تر  بيشمادر به فرزند 
 يقين، به«): 128: توبه( »كمُ عزيِزٌ عليَه ما عنتُّم حريِص عليَكمُ باِلمْؤمْنينَ رءوف رحيمأنَفسُ منْ
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 هدايت بر اصرار و است سخت او بر شما هاى رنج كه آمد تانيسو  هب شما خود از رسولى
نيـز   (ص)  پيـامبر  سيرة ،ديگر ازسوي ؛»است مهربان و رئوف مؤمنان به نسبت و دارد شما

و گماشـت   مـي جاي خود  بهكسي را شد  ميكه چون براي كاري از شهر خارج  چنين بود
هـا را در مسـئلة    خود رهـا سـاخته و آن  پذيرفت كه ايشان مردم را بعداز رحلت توان  نمي

  ).333تا:  يباشند (مقداد، بنمايي نكرده  مهم خلافت راه
دليـل عـدم    نداشتن مردم در گزينش امام را نـه بـه   علت دستتر  دقيقبرخي در تقريري 

كـه اساسـاً امامـت    داننـد   مـي ها از ملكوت و مقام عصـمت بلكـه ناشـي از ايـن      آگاهي آن
زيرا امامت يك ملكة الهيه و يك قوة قدسيه است كه در نفـس امـام در    ؛انتخاب نيست قابل

موجود  ،ديگر عبارت به ؛خارج موجود است و انتخاب انسان در موجود خارجي نقشي ندارد
اسـت كـه   اي  اعتباريـه . انتخاب در امـور  شود نميخارجي هست و با انتخاب انسان هست 

و با عدم انتخاب نـابود  شود  مينتخاب هست دست اعتبار و انتخاب است كه با ا هدورانش ب
 يريتـأث از مرحلة انتخاب بودوهستي دارد ابداً  قبلو اما در امور تكوينيه و واقعيه كه د شو مي

  ).238 ،1 ج :تا بي ،يتهران يني(حس ندارد
عنـوان   بـه اما مفسران اهل تسنن چون فقط عصمت ظاهري را در نيل به مقـام امامـت،   

ها گزينش  بودن امام ازجانب خدا را قبول ندارند. آن منصوصاند  دانستهجانشين پيامبر، لازم 
نه به اجماع همة مجتهـدان و معتقدنـد تعـداد هـم     دانند  ميوعقد  اختيار اهل حل امام را در

وعقد هم امام را بپـذيرد بيعـت بـا او واجـب      اهميت ندارد و حتي اگر يك نفر از اهل حل
 بلكه نص مختص پيامبر اسـت  ،و نيازي نيست كه نصي بر امامتش وجود داشته باشداست 

  ).601 ،1 ج :1420؛ اندلسي، 36 ،4 ج :1420فخر رازي، (
  كه با اين كلام درتضاد است:گويد  ميسورة احزاب سخني  46اما فخر رازي ذيل آية 

و اگـر معصـيتش   يد شـو  مـي اگر خدا را اطاعت كنيد رستگار  گويد مي (ص) وقتي پيامبر«
در اين حالت در حال تبشير و انذار است كـه نيـازي بـه اذن خـدا      (ص) پيامبر ،كنيد بدبخت

به صفوف الهي درآييد و به خوان گستردة او وارد شويد گويد  ميكه به مردم  هنگامي اما ،ندارد
 يسـو  مـن بـه  گويد  مي (ص) نياز به اذن خدا دارد. وجه ديگر اين است كه وقتي رسول خدا

كنم،  يسمت خدا دعوت م من هم به ديگو يو سرپرست مردم هم م يكنم و ول يخدا دعوت م
 ؛مأذون باشد (ص) امبريازجانب پ دياما در وجه دوم با ست،ين يكس اذن به يازيدر وجه اول ن

؛ اتَّبعنـىِ  منِ و أنَاَ بصيرةٍَ  على اللَّه إلِى أدَعواْ سبيِلىِ هذه قلُْ« :گويد ميطوركه خداوند متعال  همان
 دعـوت  خـدا  سـوى  بـه  را مردم همة كامل، بصيرت با و پيروانم، و من است من راه اين: بگو
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و شنود  ميرا كه اقوال مرا اي  بندهخدا بيامرزد : «فرمايد مي چنين هم و). 108(يوسف:  »كنيم مى
سـوي او   ازجانب خدا براي دعوت بـه  (ص)  اكرمو رسول » كند ميها را ادا  آن اش شنيدهطبق 

  ).173 ،25 ج :1420بدون واسطه مأذون است (فخر رازي، 
  

  گيري نتيجه. 7
و براساس تبيين مراد از اند  دانستهسورة بقره همان نبي  124اهل تسنن معناي امام را در آية 

يلـي بـر   عهد به عهد نبوت و امامت و مراد از ظلم به فسق و شرك معتقدند كه ايـن آيـه دل  
چـون امـام    چنين كلمة امام را به ساير موارد هم ها هم عصمت ظاهري و باطني انبياست. آن

كه در اين مـوارد فقـط    تفاوت باايناند  دادهخليفه نيز تعميم و جامعه،  جماعت، قاضي، رهبر
يعني تنها شخص فاسق است  ؛دانند ميبودن از شرك و فسق) را لازم  عصمت ظاهري (بري

 شايستگي رسيدن به مقام امامت را ندارد اما شخص ظالم و كافري كه قـبلاً توبـه كـرده   كه 
حاضر شرك و فسقي در او وجود نـدارد و داراي عصـمت ظـاهري اسـت      و درحال است
كـه   مقام امامت (هر نوع حكومت و ولايت در جامعه) برسـد. نكتـة ديگـر ايـن     بهتواند  مي

و معتقدنـد در سـاير    انـد  پيامبران لازم دانسـته  بارةرمفسران اهل تسنن جعل الهي را فقط د
اين افراد را انتخاب كنند. توانند  ميوعقد  رهبري نيازي به جعل الهي نيست و اهل حل موارد

معني نبي نبـوده   سورة بقره به 124خلاف ديدگاه اهل تسنن شيعيان معتقدند كه امام در آية بر
يين مراد از عهد به عهـد امامـت و تأكيـد بـر اطـلاق      بلكه مقامي فراتر از نبوت است و با تب

 عصـمت  بـر  دليلي انبيا عصمت بر علاوه را آيه اين »الظَّالمين عهدى لاَيناَلُ« موجود در عبارت
و اين آيه را دليل بر بطلان امامت هر فاسق و ظـالمي تـا روز   اند  دانستهباطني امام  و ظاهري
. شيعيان نيز مقام امامت در آيه را به ساير انواع امامت و رهبري ماننـد امامـت   دانند ميقيامت 

چنـين   هـا هـم   . آنداننـد  نمياما عصمت باطني را در اين موارد شرط  ،اند دادهجماعت تعميم 
نداشتن بر عصمت  مردم و آگاهي ازجانبنبودن اين مقام  انتخاب به معناي جعل و قابل باتوجه

  .دانند ميا از لوازم اصلي امامت ت اقدس الهي جعل الهي رباطني امام جز ذا
  
  ها نوشت پي

 

 1. ضمن توضيحاتي دربارة نقاط افتراق و اشتراك امامت سورة بقره،  124تفسير آية  در شيخ طوسي
كند كه نبي فقط در برخي از وجوه بـا امـام داراي اشـتراك اسـت و ازجهـات       و نبوت، بيان مي

 نامِ به شا هرسالوي خواننده را براي آگاهي از تفصيل بحث به  اند. مختلف ديگري داراي اختلاف
 دهد. ارجاع مي و الامام يالنب ينالفرق ب
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2 .و از علماي علم كلام ،ها در قرن چهارم است. وي امام، دانشمند خويز منداد از بزرگان مالكي بنا 
 ،يالصـبح فقه و اصول است و از كساني است كه تقيه از حاكمان جور را جايز دانسته اسـت (  و

 يالقـر  جامعـة ام  :، مكهةيالاصول آرائه و اتهيح زيخو ابن ،1420، ساعد بن سعد بن زيالعز عبد الطالب
  .)ةيالاسلام الدراسات و عةيالشر ةيكل

 3 . ،؛ 1819  ،3  : ج1380، ؛ ســـورآبادي83 ،2 ج :يشـــينپ ي،؛ نخجـــوان307 ،8 : ج1420اندلســـي
ــر ــاوي، 601 ،24 : ج1420رازي،   فخـ ــي، ؛ آلو179 ،4 : ج1418؛ بيضـ ؛ 292 ،10 : ج1415سـ

  .516 ،3 : ج1407زمخشري، 
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